
چکیده 
به کارگیری عناصر طبیعی و آفاقی به عنوان یکی از درون مایه های شعر فارسی از جمله 
مضامینی است که ایرانیان از گذشته تا به حال بر اهمیت و نقش آن در زندگي فردي و 
اجتماعي واقف بوده اند. در این پژوهش، نگاه منوچهری دامغانی و سعدی شیرازی- 
دو نماینده ی توانمند سبک خراسانی و عراقی- به طبیعت با ذکر شواهد شعری به دقت 
مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. مهمترین دستاوردی که از این تحقیق به دست 
آمد آنست که منوچهری شاعری آفاقی است و شادی را در دل طبیعت همراه با صوت 
دل انگیز پرندگان بر سر شاخه های درختان، شراب و میگساری و بودن با معشوقکان 
می بیند؛ در حالی که شعر سعدی گرچه آفاقی نیز است اماّ، بیش تر از امور انفسی و 

مفاهیمی چون احسان، خردورزی، توجه معشوق به عاشق حکایت می کند. 

کلید واژگان: آفاقی، منوچهری، سعدی، سبک خراسانی، سبک عراقی و انفسی.

خسرو محمودی

بررسی تطبیقی نگاه سعدی
 و منوچهری به طبیعت
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مقدمه
افکار و اندیشه هاي شاعران و نویسندگان در بستر زمان و مکان پرورش مي یابد و 
اوضاع سیاسي- اجتماعي و فرهنگي و فضاي حاکم بر آن دوران، از جمله عواملي 
هستند که بر شعر شاعران تاثیر به سزایي دارند. اشعار شاعران توانمند سبک خراساني 
و عراقي همچون دیگر شاعران، نمایانگر عواطف واحساسات دروني و بیانگر اوضاع 

سیاسي آن روزگار است. 
ظهور دولت هاي جدید در قرن چهارم و پنجم در ایران و رقابت با بغداد باعث گردید 
که دولت هاي نوظهور به جمع آوري ادبا و شعرا بپردازند. شعر این دوره شعري آفاقی 
یا برون گراست. به عبارت دیگر، شاعران بیش تر تصویرگر جهان بیرون و امور حسی 
هستند و در شعر آن ها ورای طبیعت و عناصر مادی هستی، امور نفسانی و عاطفی کمتر 
یافت می شود. این شاعران مانند نقاشی دقیق اهتمام خود را صرف همین نسخه برداری از 
طبیعت و عناصر دنیای بیرون می کنند و کمتر می توان حالتی عاطفی یا تاملی ذهنی را 

در ورای توصیف های آنان جستجو کرد.
شعر این دوره شاد، پرنشاط و پرتکاپو است و از محیط هاي اشرافي، گردش و باغ و بزم 
سخن مي گوید. دلایل آن یکی روحیه ي شاد ایرانیان کهن و دوم زندگي شاعران بوده 
است که صله هاي گران مي گرفتند و مرفهّ مي زیستند، با این همه شعرشان از پند و اندرز 
نیز خالي نیست. در اشعار این دوره هر چند گاهي دقایق امور عیني وصف مي شود، اما با 
دنیاي درون و احساسات و مسایل روحي سروکار زیادي ندارد. توصیفات در این سبک 
بسیار غني است و جزئیات طبیعت از قبیل باغ، گل ها، پرندگان، رنگین کمان، باران 

و ... به زیبایي توصیف شده است. 
منوچهری، برجسته ترین شاعر این دوره، را مي توان شاعری شاد و عشرت طلب دانست 
که اغلب اشعارش در وصف مجالس طرب و ایام خوش و کامرانی است. در شعر او طبیعت 
شاد با مظاهر گوناگون چون گل ها، گیاهان، نوای پرندگان و ... جلوه گری می کند. 
دیوان او شاهد این ادعا است. او در شعر هایش آن چه را از مناظر و مظاهر طبیعت بوده 

است، با بیان سحرآمیز خود به نظم درآورده است. مانند:
چو حورانند نرگس ها همه سیمین طبق برسر            

نهاده بر طبق ها بر ز زرّ ساو ساغرها
3/29
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از طرف دیگر، در قرن هفتم با روح سرکوب شده ي مردم و شعرا بعد از حمله هاي مغول، 
روبه رو هستیم. به همین سبب، نیاز به مضامین آرامش بخش و تکیه بر نیروهاي معنوي 
احساس مي شد. دل بریدن از دنیا، روز به روز در دل ها افزایش مي یافت. در نتیجه غزل 
شاد و عاشقانه به سمت عارفانه ها حرکت کرد. بنابراین، مي توان تأثیر تحولات اجتماعي 

را بر شعر شاعران این دوره  احساس کرد. 
سعدي شیرازي، یکي از شاعران بزرگ سبک عراقي است که غزل عاشقانه را به حد 
کمال خود رساند. هر چند عناصر آفاقی مانند رفتن به باغ و بوستان و تماشای صحرا 
و ... نیز در اشعار سعدی به چشم می خورد، مهم ترین موضوعات و مضامین غزل هاي 
وي، بیان دوستداري و دلدادگي، وصف واقعه هاي میان عاشق و معشوق، بیان لطف، 
رحمت، محبت، سوز و گداز عشق و درمان آن است. به عنوان مثال، در بیت زیر اعلام 
می کند که سبزه، صحرا و لاله زار و در کنار جوی آب نشستن، شادی آور است، اماّ 
شادی واقعی این است که دور از چشم رقیبان با محبوب خود به سر بری. یک لحظه با 

دوست در خلوت بودن از شادی صدساله با ارزش تر است. 

دمي با دوست در خلوت به از صدسال در عشرت
من آزادي نمي خواهم که با یوسف به زندانم

564/24

نگارندگان این پژوهش برآنند تا نگاه منوچهري و سعدي، نمایندگان دو مکتب 
شعري خراساني و عراقي را به آفاق با ذکر نمونههاي شعري به دقت مورد نقد و تحلیل 
قرار دهند. ابیاتی که به عنوان نمونه آورده می شود از دیوان منوچهری به تصحیح 
محمد دبیر سیاقی )1390( و دیوان اشعار سعدی به اهتمام محمدعلی فروغی )1365( 
و اعدادی که ذیل ابیات آمده به ترتیب سمت راست شماره بیت و سمت چپ شماره 

صفحه است.

نگاه منوچهری به آفاق
منوچهری کودکی اش را در شهر دامغان با بیابان های وسیع اطراف آن گذراند و 
بخشی از جوانی اش در کناره های دریای خزر و دامنه های البرز سپری شد و تأثیر 
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این محیط، عشق به طبیعت را در وجود او قرار داد. بیان منوچهری روان و ساده و 
قدرت این شاعر در وصف به اندازه ای است که می توان او را از نظر توصیف در بین 
شاعران قصیده پرداز دوران غزنوی ممتاز دانست. نگاه او به جهان نگاهی آفاقی است به 
طوری که منظره های مختلف طبیعت را از بیابان، کوه، جنگل، گلزار، مرغزار، آسمان، 
ابر، باران و موجودات گوناگون، موضوع وصف اشعارش قرار داده و هیچ کدام از 

اجزای آن مناظر را از نظر تیزبین خود دور نداشته است. 
یوسفی شعر وی را این گونه توصیف می کند: »شعر منوچهری از لحاظ حسّی و آفاقی 
نمونه ی آشکار پیوستگی با طبیعت است. او نفََسِ زمین، زمزمه ی جویبار، لطف نسیم، 
رقص گل ها، جوان شدن جهان را در بهاران از صمیم دل و جان حس می کند و نیز 
پیری و فرسودگی و از نفس افتادن زمین و سکوت و سکون آن در زمستان. تابلویي 
بدیع در ذهن و تخیل او شکل گرفته و به زیبایي تمام به شعر درآمده است.« )یوسفی، 

)62 :1379
عشق به زندگی در توصیف هایی که شاعر از گل ها، مرغ ها و میوه ها، فصول، آهنگ و 
الحان و غیره می کند به خوبی احساس می شود. »تصاویر او آیینه ی طبیعت است. اشیاء 
طبیعت را آنچنان نشان می  دهد که گویی آیینه  ای در مقابل آن ها گرفته است. به 

همین دلیل او را تصویرسازترین شاعر دانسته  اند.« )شفیعی کدکنی، 1375: 501( 
»نه فقط باران که هر یک از مظاهر طبیعت در دیوان منوچهری با تصویرهای گوناگون 
در حالات مختلف نموده شده است. گویی ضربان و تموّج تار های احساس منوچهری با 
تپش طبیعت هم آهنگ است. وی چنان در برابر مناظر جهان و دگرگونی های آن و 
رنگ آمیزی گل ها و نوای پرندگان بی تاب می گردد که گمان می رود ارتباطی مرموز 
بین او و طبیعت برقرار می شود و کنش و واکنشی پوشیده و لطیف میان آن دو در 

جریان است«. )یوسفی،1379: 64( 
در اشعار منوچهری، انعکاس زیبایی  های مناظر طبیعت و توصیف آثار و پدیده  های 
آن نمودی زیبا و جالب توجه دارد. انُس مخصوص با طبیعت، قدرت توصیف و لطافت 
ذوق، ویژگی مشخص این شاعر سخن  سنج است و چنین ویژگی بارز، او را در میان 

معاصران خویش ممتاز ساخته است.     
به طور کلی می  توان گفت وصف او از طبیعت نشانگر روحیه ی شاداب اوست. او 

طبیعت و وصف آن را سرمنشأ کار خود قرار داده و اثر زیبایی را خلق کرده است. 
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طبیعت در دنیای او رنگارنگ، لطیف و متنوع است. گویا انس وی با طبیعت امری 
فطری و خدادادی است و از ذات و سرشت او سرچشمه می  گیرد. منوچهری با کلامی 
سرشار از شور و شعف، خواننده را به دنیایی خیالی و رؤیایی می  برد که خستگی و 
ملال در آن راه ندارد. نظر جان درایدن، منتقد معروف انگلیسی را چنین خلاصه 
کنیم که: شعر »تصویر طبیعت« است، می توان گفت منوچهری در ادب فارسی از لحاظ 

شیفتگی به طبیعت و تصویرگری آن، شاعری بی نظیر است.«
 )یوسفی، 1379: 62(

عناصر آفاقی در شعر منوچهری                                       
منوچهری مناظر طبیعت را مانند تابلویی به تصویر کشیده است. تمام صحنه ها را با 
رنگ ذوق و احساس خودش در هم آمیخته و سبب شده است تا به شناخت و کشف 
زیبایی های طبیعت نایل شود. در تصویرگري طبیعت کمتر کسي به پاي وي مي رسد. 
آنچنان که در وصف شراب نیز نظیري براي وي نمي توان یافت، چنان که در ابیات 

زیر مشهود است.

دوستان وقت عصیر است و کباب
سوی رز باید رفتن به صبوح
نیم جوشیده عصیر از سر خُم

راه را گرد نشانده است سحاب
خویشتن کردن مستان و خراب
درکشیدن، که چنینست صواب

7/82-84                      
در مسمط هاي او- که ظاهراً از ابداعات خود وي است- مي توان نام انواع گیاهان، 
پرندگان و... را مشاهده کرد، شادي و نشاط، دست افشاني و پاي کوبي از شعر وي 
تراوش و جلوه اي دیگر دارد که کمتر نظیري براي آن می توان یافت. ابیات زیر در 

وصف گل ها، گیاهان، پرندگان و سایر عناصر طبیعی بیانگر این ادعاست:
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گشت نگارین تذََرو پنهان در کشتزار
همچو عروسي غریق در بنُِ دریاي چین

180/2432   
چوک ز شاخ درخت خویشتن آویخته 

زاغ سیه پرَّو بال غالیه آمیخته
180/2427   

فاختگان همبر بنشاستند
نایزنان بر سر شاخ چنار

2177/161   
آن قمُري فرخنده با قهقهه و خنده

اندر گلو افکنده، هر فاخته اي یک غُل
69/977   

منوچهری با وصف مناظر طبیعت و تصویرسازی منظره  هایی که پیش دیده ی ما مجسّم 
می کند به الفاظ و عبارات بی  روح، جان می  دهد و جهانی را به تصویر می  کشد 
که تازگی دارد و با جهان دیگر شاعران متفاوت است. وصف زیبای منوچهری از او 
شاعری توانا در جهت روح بخشیدن به طبیعت ساخته است، وی طبیعت بی  جان را جان  
دار و آنچه را جان-دار است، روحی دیگر بخشیده است. خاطر منوچهری همه وقت 
بهاریست دلکش پر از گل و شکوفه های شادی و طرب انگیز. وی عقیده دارد که فصل 

بهار را باید در باغ و بوستان  ها به شادی و نشاط سپری کرد.
 

نوبهار آمد و آورد گل تازه فراز
میِِ خوشبوی فراز آور و بربط بنواز

51/724   
بیار ساقی زریّن نبید و سیمین کاس
به باده حرمت و قدر بهار را بشناس

57/804   
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غلامحسین یوسفی می نویسد: »روحی که منوچهری در اوصاف خود از طبیعت دمیده، 
سریان شادی و شادی خواری است که ظاهراً انعکاسی از روحیه ی خود اوست و شور و 
نشاط جوانی و عشق به زندگی و لذایذ آن. به همین سبب خزان را نیز شاد و طرب انگیز 

وصف کرده است با اوزان رقصان و ضربی که در اشعار او فراوان است.« 
)یوسفی، 1379: 66( 

آب انگور خزانی را خوردن گاهست
که کس امسال نکرده  ست مرو را طلبی

195/2596   

تصاویر شعری منوچهری، اغلب تجربه  های حسی اوست. او شاعری است که در قدرت 
توصیف، ظرافت طبع، وسعت حفظ، ذوق سرشار و مهارت در تشبیه بیش از همگان 
شهرت یافته است. سراسر دیوان این شاعر خوش  ذوق، مملو از عوامل شادی  آور 
طبیعت است. توصیف  های جالب توجه او همگی دنیایی از شادی و نشاط را به خاطر 
زیبایی  های طبیعت به همراه دارد که با عشق و علاقه به آنها، با ظرافت و هنرمندی 
خاص خود در قالب الفاظ به تصویر کشیده است. او از انواع گل  ها و رنگ و بوی بی  
شمار آنها، نغمه  های زیبا و گوش  نواز مرغان، صفای باغ و بوستان، مرغزار، دشت  
های پر از گل، ریزش قطرات باران، باد و ابر گلاب  ریز، بوهای خوش، آب، خاک، 
آتش، انواع پرندگان، همنشینی و نجوای آنها با گل  ها و... سخن گفته است. از آن 

جمله:

ابر گلاب ریز همی بر گلاب دان
بر روی گُل، گلابِ مصَُعَّد کُند همی

136/1831   
آن خاک هست والد و گل باشدش ولد 

بس رشد والدی که لطیفش ولد بود
29/410
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وان قطره باران که فرود آید از شاخ

گویی که مشّاطه ز بر فرقِ عروسان
بر تازه بنفشه، نه به تعجیل به ادرار
ماوَرد همی ریزد، باریک به مقدار

43/615-616   

مطربان ساعت به ساعت بر نوای زیر و بم
گاه زیر قیصران و گاه تخت اردشیر

  گاه سروستان زنند امروز و گاهی اشکنه
گاه نوروز بزرگ و گه بهار بشکنه

97/1344-1343   

شیوه ی منوچهری در توصیف مناظر طبیعت، بهره  گیری از آرایه ی تشبیه، آن هم 
تشبیهات محسوس و ملموس می  باشد. او با این شیوه ی خاص، توانسته است در نهایت 
استادی و هنرمندی، زیبایی  های طبیعت و مناظر گوناگون دلکش را با ویژگی  های 

ذوق خویش رنگ آمیزی کرده، برابر دیدگان خواننده بگستراند. 

بشکفت لاله چون عقیقین پیاله ها 
وانگه پیاله ها، همه آکنده مشک و بان

184/2471   
نرگس تازه میان مرغزار

همچو در سیمین زنخ زَریّن چهی
149/2008   

نگاه سعدی به عناصر آفاقی
در اندیشه و نگاه سعدي، علاوه بر توّجه شدید قلبي به معشوق، گاهي نیز به باغ و 

بوستان، تفرّج و تماشاي صحرا در فصل بهار توّجه شده  است. به نظر مي رسد نوعي 
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دوگانگي و تضاد فکري در اندیشه ي وي باشد. معشوق در نگاه سعدي مقام و منزلتي 
بس رفیع دارد و تمام وجود عاشق را فرا گرفته است. داغ و نشان بندگي معشوق 
بر عاشق، مایه ي فخر و مباهات اوست و غالباً عاشق در مقابل معشوق دوست داشتني 

خویش، تسلیم محض است.
ما سپر انداختیم، گردن تسلیم پیش
گر بکشي حاکمي ور بدهي زینهار

519/1   
نیز:  

عاشق دیوانه ي سرمست را
پند خردمند نیاید به کار

519/15   
نیز:  

شربت زهر ار تو دهي نیست تلخ
کوه احد گر تو نهي نیست بار

519/18   

حتي گاهي در فصل بهار اشاره مي کند که باید باغ و صحرا را به دیگران بسپارد و خود 
از دیدن چهره ي معشوق لذّت ببرد. اماّ با وجود این گاهي، ضمن التذاذ از حضور معشوق 
و بهره بردن از وجود وي، به زیبایي باغ و بوستان و تفرّج در آن در فصل بهار نیز 
پرداخته  است. وي بر آن است که سیر در آفاق موجب مي شود که انسان ندیده ها را 
ببیند، نشنیده ها را بشنود، و یا با دیگران آشنا شود و با کسب فیض از آنان بر تجارب 

خویش بیفزاید. 

دولت جان پرور است صحبت آمیزگار
خلوت بي مدّعي، سفره بي انتظار ...

خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع
نالۀ موزون مرغ، بوي خوش لاله زار
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برگ درختان سبز، پیش خداوند هوش
هر ورقي دفتریست، معرفت کردگار

روز بهار است خیز، تا به تماشا رویم
تکیه بر ایاّم نیست، تا دگر آید بهار

519/4-10   
سعدی جهان را دلخواه و خواستنی یافته و در هر لحظه آن خرمی و نشاط را تجربه 
کرده است. بیشتر غزل های  شیخ شیراز نشاط آور و شادمانند. اوزان گوناگونی که از آنها 

نشاط و شادی می بارد. این مطلع:

وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها  
 بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها
گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل 

با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها
420/2-1

تعداد غزل هایی که از این نوع موسیقی فرحناک برخوردارند، زیاد است. برای نمونه:

دیر آمدی ای نگار سر مست 
 زودت ندهیم دامن از دست  

426/4  
سعدي، در غزلي دیگر با زیبایي به توصیف آغاز سال جدید و شادي ها و طراوت فصل 

بهار پرداخته، مي گوید: 
برآمد باد صبح و بوي نوروز 
به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز 

524/24-25   
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چه  اگر  که  گرفت  سراغ  را  وحدتي  مي توان  سعدي  غزل هاي  »در  کلی،  طور  به 
نشانه هایش در عالم خاکي و مادي و صوري یافت مي شود، اما غایتی آرماني دارد. از 
همین روست که اندیشه هاي ماورایي وي چنان در اندیشه هاي این جهاني تنیده که 
فرق آنان گاه دشوار مي نماید. گویي هر یک، در یک حرکت دوراني از نقطه ی نخست 

به سوي دیگري در حال حرکت و تبدیل است.« 
)نیازکار، 1390: 98-99(

نتیجه 
شاعران دوره ي اول ادبیات- سبک خراساني-  که شادمانه زندگي می کردند و جهان 
را شاد می دیدند، در آثارشان از جهان گزارشي سرشار از شادي و امید داده اند. آنان 
شاعراني برون گرا و آفاقي بودند که اشعارشان سرشار از نام گل ها، پرندگان، ساز، 
نواهاي موسیقي، توصیف باغ و مجالس باده گساري است. در شعر شاعران سبک عراقی 
نیز هر چند به لحاظ تأثیر اوضاع سیاسی- اجتماعی و هجوم چنگیز و دار و دسته اش 
به برخي نقاط ایران، روحیه ی شادی و نشاط تا حدودی از اندیشه ی شعری شاعران 
برداشته شد؛ اماّ در شعر برخی از آنان این روحیه به گونه ای دیگر جلوه می نماید. عشق 
به خالق هستی و مظاهر گوناگون طبیعت، انسان دوستی، احسان و نیکوکاری و ... از 
درون مایه های  غالب اشعار سبک عراقی بویژه سعدی است که شادی درون را برای 

انسان ها به همراه دارد. 
این بررسی تطبیقی نشان داد که شعر منوچهری بیش از شعر سعدی آفاقی است و به 
ندرت می توان نمونه شعری که گرایش به حالات انفسی داشته باشد در دیوان وی 
یافت. لازم به ذکر است که میزان دلبستگی شعرا به طبیعت یکسان نیست و همین امر 
منجر به خلق اشعاری می شود که با توجه به نگرش شاعر و به واسطه ی اوضاع سیاسی از 

نظر عناصر آفاقی غنی تر یا فقیرتر است.
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